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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

روزنامه‏نگار می‌مانیم
نوشته‌‏هایی از اعضای تحریریه »هم‏میهن«در باره حرفه خود

نگاه کارشناس

 مراکز توانبخشی دولتی 
یا مراکز مثبت زندگی

پیــش از این و در ســال‏هایی نه‏چنــدان دور، 
ســازمان بهزیســتی کشــور مراکز توانبخشی 
شــبانه‏روزی یــا روزانــه ویــژه معلــولان به‏ویژه 
نابینایــان را مدیریــت می‏کرد کــه در آن علاوه 
بر آموزش توانبخشــی، مهارت‏های خودیاری، 
حرفه‏ای، تحرک و جهت‏یابی، امکان مناســبی 
برای افراد روستایی بود که در محل زندگی‏شان 

شرایط ادامه‏تحصیل فراهم نبود.
آنان ضمن بهره‏مندی از کلاس‏های خاص، 
می‏توانســتند در مدارس عادی مراکز اســتان 
تحصیــل کرده و اســکان و تغذیــه خویش را با 

حمایت بهزیستی تأمین کنند.
از دهــه 80 به‏این‏ســو، بــرای جلوگیری از 
گســترش دولــت و گرایــش به برون‏ســپاری، 
آرام‏آرام چارت سازمانی مراکز توانبخشی روزانه 
و شــبانه‏روزی حذف شــد و با وجــود نیاز مبرم 
نابینایــان، اغلــب این مراکز تعطیل شــد یا در 

حال تعطیلی است.
به‏جــای این مراکز کــه در آن کارشناســان 
خبره به کار آموزش و مدیریت مشــغول بودند، 
مراکز مثبــت زندگی راه‏اندازی شــد؛ به‏نوعی 

برون‏سپاری خدمات توانبخشی.

خسارت جبران‌ناپذیر �
امــا آیــا ایــن مراکز با وجــود فقــدان تخصص 
لازم، وجود چندنــوع معلولیت در یک مرکز، تا 
چه‏حدی قــادر به انجام این تکلیف هســتند؟ 
طــی چندســال گذشــته، نشــان داده شــده 
کــه متأســفانه درصــدی بســیار ناچیــز و غیر 
قابل‏توجــه از آمــوزش توانبخشــی و خدمات 
مــددکاری ارائــه شــده اســت، عــاوه بــر آن 
تعطیلی مراکز شــبانه‏روزی، برای روســتاییان 
خســارتی جبران‏ناپذیــر بــوده و مراکــز مثبت 
زندگــی در مناطق محــروم، به اقرار بســیاری 
از دســت‏اندرکاران آن بــدون آمــوزش و اطلاع 
عمــاً  متفــاوت،  معلولیت‏هــای  شــرایط  از 
نتوانســته‏اند رسیدگی درست و کارشناسانه‏ای 

به افراد تحت پوشش داشته باشند.
با عنایت به آنچه گذشــت و پیشــینه ‏مراکز 
توانبخشــی، امر حذف چارت سازمانی مراکز 
توانبخشــی، آســیب بســیاری به توانبخشی و 

تحصیل افراد نابینا رسانده است.
از دیگر ســو، نه‏تنها تعطیلی ایــن مراکز در 
بودجــه و نیروی انســانی صرفه‏جویــی نکرده، 
بلکه بر پیچ‏وخم‏هــای اداری افزوده و یکی، دو 
مرحله بــه مراحل مراجعان و مددجویان اضافه 

کرده است.
اگر بــه این مشــکل، کاهش بســیار مراکز 
آموزشی شبانه‏روزی نابینایان از سوی سازمان 
آموزش‏وپــرورش اســتثنایی را نیــز بیافزاییم، 
توانبخشــی  و  آمــوزش  کــه  درخواهیم‏یافــت 
نابینایان کشــور با شــتابی بس کُند در جریان 
اســت و با وجــود تعــداد قابل‏توجــه نابینایان 
و کم‏بینایــان روســتایی و ســاکن در مناطــق 
کمتربرخوردار، حقوق حقه این قشــر در زمینه 
آموزش و توانبخشی با کم‏محبتی و کم‏توجهی 

مسئولان مواجه است.

پیشنهاد می‏شود: �
الــف- نســبت بــه احیــای مراکز توانبخشــی 
شبانه‏روزی و روزانه‏ی دولتی، مطالعه‏ی علمی 
و دقیق صورت پذیرد و نســبت به بازگشایی آن 
مراکــز با نگاهــی همه‏جانبه مصلحت‏ســنجی 
و در صــورت لزوم، جهت گشــایش آن مراکز و 
اختصاص نیــروی کارآمد، متخصص، مجرب و 

خالص برنامه‏ریزی شود. 
ب- سازمان آموزش‏وپرورش استثنایی در کنار 
عنایت خاص به مدارس روزانه و تجهیز کامل آن 
به امکانات آموزشی و کمک‏آموزشی، نسبت به 
ایجاد یک مرکز شبانه‏روزی در هر استان یا چند 
اســتان مجاور اقدام کند تا بازماندگان از کسب 
دانش و مهارت‏های توانبخشی را به‏شکلی بهتر 
و علمی‏تر تحت پوشش قرار دهد و از محرومیت 

تحصیلی آنان هرچه بیشتر کاسته شود. 
پ- بــا تحقق دو مورد فوق به‏نظر می‏رســد که 
مراکــز مثبت زندگی در سیســتم توانبخشــی 
معلــولان، جایگاه خاصــی نخواهد داشــت و 
می‏توان نســبت بــه تغییــر کاربــری آن مراکز 
یــا حــذف آن از گردونــه خدمات بهزیســتی و 

توانبخشی اقدام کرد. 

دبیر بازنشسته آموزش‏وپرورش 
استثنایی

یدالله قربعلی

a

سردبیر
محمدجواد روح

مردادماه 1405 که برســد، 30 ســال اســت در این حرفه‏ام. نمی‏دانم چندم 
مرداد بود. پانزدهم. شاید هم هفدهم. 17مردادماه را که می‏دانید؛ روز خبرنگار 
است. البته، سال 1375 در آن نمی‏دانم چندمین روز مرداد که من از پله‏های 
روزنامه »عصر« شــیراز بالا می‏رفتم تا وارد این حرفه شــوم، هنوز 17مرداد روز 
خبرنگار نبود. آن روزها، هنوز روزی به‏نام‏مان نبود. ســه سال باید می‏گذشت 
تا طالبان خبرنگار ایرنا را قربانی کنند تا روزی به‏نام ما و حرفه‏مان شود. آن روز 
گرم تابستانی که از پله‏ها بالا می‏آمدم، روزی به‏نام خبرنگاران نبود اما حال‏وروز 
خبرنگاران، روزنامه‏نگاران و کلًا مطبوعات خیلی بهتر بود. آن روزها ســرها در 
گوشــی‏ها نبود. عوض‏اش، صف‏ها جلوی گیشــه‏ها بود. همشهری، گل‏آقا، 
ســام، عصرما، فیلم و گزارش فیلم و دنیای تصویر، پیام دانشــجو، عصر ما، 
آدینه، کیان، حتی هفته‏نامه‏های زرد ورزشی-هنری دسته‏دسته روی پیشخوان 
می‏رفت و در یکی، دو ساعت غیب می‏شد. حداقل در شیراز ما اینطوری بود. 
خود »خبر جنوب« را بگو که 20صفحه‏ای، نیازمندی‏ها داشت و اول صبح از 
جلوی اغلب مغازه‏ها که رد می‏شدی، می‏دیدی کارگر توزیع، یک نسخه خبر 
را از زیر در فرو کرده ‏داخل. عصر، عصر مرکب و چاپ بود. البته، اگر حســاب 

کنیم همان زمان هم به نسبت جمعیت، تیراژها پایین بود. ولی هرچه بود، بود. 
اینقدری بود که جوانکی مثل مرا برانگیزد تا از تک‏فرصت آشــنایی ناگهانی با 
پسر مدیرمسئول روزنامه جدیدالتاسیس شیراز، استفاده کنم و وارد کار شوم. 
کاری که حالا 29سال از آن می‏گذرد. 29سالی که از غلط‏گیری، صفحه‏بستن 
دستی، خبر ردکردن و طنزنویسی تا خبرنگاری، گزارشگری، یادداشت‏نویسی 
و دبیری و سردبیری را در آن تجربه کردم. این 29سال اما با موجی از حوادث 
و تجربه‏های تلخ و شــیرین سیاسی و حرفه‏ای گذشت. مثلًا در همان روزنامه 
عصر شــیراز که بعد از بازی با اســترالیا تیتــر زدم: »با گل خــدادادی به جام 
جهانــی رفتیم« و بعدش روز جمعــه، آیت‏الله حائری از اینکــه در فوتبال هم 
نگاهی الهی داشتیم، از ما تشکر کرد. یا مهمتر از آن، شبی که بعد از شنیدن 
خبر توقیف »عصر آزادگان« و »خرداد« دوان‏دوان با هنگامه شــهیدی به دفتر 
آن روزنامه‏ها رفتیم و پای حرف عمادالدین باقی، مرتضی مردیها و ماشــاءالله 
شمس‏الواعظین نشستیم تا به خیال خودمان در شماره فردای »آفتاب امروز« 
منعکس کنیم. ولی وقتی کارمان تمام شد، خبر رسید آفتاب امروز هم توقیف 
شده است. یا مثلًا قبل از آن، صبح 22 اسفندماه 1378 که خبر رسید، سعید 
حجاریان را ترور کردند و ما از پنجره دفتر، انبوه مردمی را می‏دیدیم که جلوی 
کیوسک روزنامه‏فروشــی هفت‏تیر جمع شــده بودند و تک‏برگی‏های »صبح 
امروز« را برمی‏داشــتند و بعضی‏ها اشــک می‏ریختند. یا آن روز در »نوروز« که 
بعد از استعفای آیت‏الله طاهری از امامت جمعه اصفهان، تقریباً همه صفحات 
روزنامه را به تحلیل و بررســی نامه ایشــان اختصاص داده بودیم و فردایش که 

ســر کار آمدیم، دیدیم همه صفحات سفید است و جای آن مهری چاپ شده 
که به‏دســتور شــورایعالی امنیت ملی، این مطلب برداشته شد. یا آن روز که با 
محمد قوچانی و تیم جوان و توانایش وسایل‏مان را از »همشهری« جمع کردیم 
و ارگان شهرداری را به احمدی‏نژاد سپردیم تا چندماه بعد که دوباره جمع شدیم 
و »شــرق« متولد شد. یا روز قبل انتخابات مجلس هفتم که همزمان شده بود 
با بازی ایران و قطر که در آن ایران از حضور تماشــاگر محروم بود و با پیشنهاد 
من، در »یاس‏نو« عکس اســتادیومی خالــی را روی جلد رفتیم با تیتر: »بازی 
آزادی بدون تماشــاگر«. یا آن روز در جشــنواره مطبوعات سال 1383 که من 
در 26سالگی بالاتر از لطف‏الله میثمی و عباس سلیمی‏نمین، برنده بهترین 
مقالات سیاسی سال شدم و در برابر میثمی بزرگوار خجالت می‏کشیدم جایزه‏ام 
را از دستان احمد مسجدجامعی بگیرم. یا آن شب اعلام نتایج انتخابات 1384 
که نامه مهدی کروبی رسید و ما که در روزنامه »اقبال« حامی مصطفی معین 
و رقیب شــیخ بودیم، بعد از بحث‏هایی که داشتیم، متن نامه را کلًا کار کردیم 
و نیمه‏شــب عوامل مرتضوی به چاپخانه ریختند و همان‏جا توقیف کردند. از 
این مثال‏ها و خاطرات بســیار است. از آن روز 13 اسفندماه 1391 که جلوی 
دفتر »مهرنامه« مرا بردند تا همین »هم‏میهن« که آن روزهای سخت 1401 را 

گذراندیم با دلتنگی نبودن الهه و کم‏آوردن‏های گاه و بی‏گاه الناز.
حالا الناز می‏گوید، بنویس که چرا روزنامه‏نگار مانده‏ای؟ نمی‏دانم. شاید 
اگر به آن نمی‏دانم چندمین روز مردادماه 1375 برگردم، از میانه راه دفتر روزنامه 
عصر برگــردم. اما نه، همه این لحظات، همه این تجربه‏هــا، همه این دردها، 
خنده‏ها و اســترس‏ها مثل یک فیلم از ذهنم می‏گذرد. با خودم می‏گویم چه 
شغلی می‏توان داشت که این‏همه نزدیک درگیر رخدادها بود و کوشید به سهم 
خود کاری کردن و آنچه درست می‏پندارم، گفتن. حالا که با خودم فکر می‏کنم، 
می‏بینم برنمی‏گردم. دوباره از پله‏ها بالا می‏روم. دوباره در اتاق مدیرمسئول را 

می‏زنم و می‏گویم: سلام آقای عسلی! محمدجواد روح هستم....

اـ می‏روم بالا... باز از آن پله‏ه

a

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

من در زندان مســئول پخش روزنامــه بودم. صبح‏‏ها ســاعت ۱۰ می‏‏رفتم دم 
آن پنجــره ‏کوچک که ما را از زندانبان‏‏ها جدا می‏‏کــرد تا روزنامه‏های اعتماد و 
اطلاعات را -که تنها روزنامه‏‏های بند نســوان اوین بودند- تحویل بگیرم، ببرم 
توی بند و پخش‏شــان کنم. می‏‏گفتــم: »روزنامه، روزنامــه دارم، خبرای داغ، 
خبرای تــازه.« و هر چند‏روز یک‏بار، جمله یا کلمه‏ای بــه آن اضافه می‏‏کردم. 
روزی که گفتند فردایش اولین جلسه دادگاه من و نیلوفر حامدی است، گفتم: 
»روزنامه دارم، روزنامه. روزنامه‏‏فروش زندانی، روزنامه‏‏نگاران راهی دادگاه.« و آن 
روز که به رأی دادگاه بدوی اعتراض زدیم که 7-6 سال زندان برای دو خبرنگار 
ظلم بزرگی اســت، موقع پخش روزنامه گفتم: »روزنامه دارم، روزنامه‏فروش در 
مرحلــه تجدیدنظر.« هم‏‏بندی‏‏هایم هر روز به این اداهای از ســر دلتنگیِ من 
می‏‏خندیدند. یکی‏‏شان هرصبح که صدایم را می‏شنید، پرده تخت‏اش را کنار 
می‏زد و می‏‏گفت: »هر صبح با صدای تو از خواب بیدار می‏‏شوم. این تضادِ غمِ 
زندانی بودن تو و سرخوشی چند دقیقه‏‏ای‏‏ات، آدم را از تخت جدا می‏‏کند.«

یک‏بار، یکی‏‏شــان که داشــت با همســرش تلفنی حرف می‏‏زد، گوشی را 
گرفت بالا و گفت: »الهه، همون جمله‏‏هاتو بگو. شــوهرم می‏‏خواد بشــنوه.« 
وقتی گفتم، گوشــی را داد دستم. مردی اندوهگین پشــت خط بود که برای 
پشــت هم کردن کلمات، به زحمت افتاده بود: »دخترم غصه نخوری‏ها... به 
زودی همینارو کلمه می‏کنی می‏ریزی توی همون روزنامه.« من هم بغض کردم 
و شمرده گفتم: »به امید اون روز، برای نوشتن من، برای آزادی همسر شما.«

اما سخت‏‏ترین روز پخش روزنامه، روز آخر بود؛ روز اعلام وثیقه: ۱۰ میلیارد 
تومــان برای آزادی موقت، بعد از ۱۷ ماه بلاتکلیفــی. آن روز با گریه روزنامه‏‏ها 
را ســر هر میز گذاشتم و این آخرین جمله‏‏ام بود: »روزنامه‏فروش زندانی وثیقه 
شد.« همان هم‏‏بندی‏ام که همســرش آرزوی آزادی‏‏ام را کرده بود، زد زیر گریه 
و گفت: »بیشتر از هر چیز دلم برای همین جمله‏هات تنگ می‏شه.« ما آن روز 
آزاد شدیم و من برای خودم جانشین تعیین کردم: نسیم. گفتم: »تو هم همین 

جمله‏‏ها‏رو بگو اما زود بیا، تا با هم دوباره قلم بزنیم و به این روزها بخندیم.«
راستش آن روزها من فقط پخش‏‏کننده ‏روزنامه نبودم. من دلم می‏خواست 
روزنامه‏‏نگار بمانم، حتی در زندان اوین. چون باور داشتم و دارم که قلم، سلاح، 
پناه و صدای ماســت. من روزنامه‏‏نگار بودم؛ وقتی به بیمارستان کسری و بعد 
ســقز، برای نوشتن از خاکســپاری ژینا امینی رفتم. ایســتاده در آن مزار، زیر 
آسمان پرالتهاب کردستان، میان جمعیتی که سوگوار بودند و معترض، فهمیدم 
که نوشــتن فقط شغل نیست، بلکه نوعی مقاومت است و بعد همان گزارش، 

مسیرم را برای 17 ماه عوض کرد؛ از تحریریه، مستقیم به اوین.
من روز محاکمه در دادگاه انقلاب هم روزنامه‏نگار بودم؛ وقتی روبه‏روی 
رئیس ‏شعبه ۱۵ ایســتادم و دفاعیه‏‏ام را با یک جمله شروع کردم: »به نام 
قلم«؛ نه از ســر شعار، برای زنده نگه داشتن نام روزنامه‏نگاری. آن روز، در 

میانه ‏سالن دادگاه، دوباره یادم آمد که چرا این راه را شروع کردم. 
و روزی دیگر، در همان اوین، یکشنبه‏روزی بود و تازه روزنامه‏ها را تحویل 
گرفته بودم که پخش‏شان کنم؛ هنوز برای گفتن آن جمله‏های صبحگاهی 
داخل بند نشده بودم که گفتند هیئتی آمده‏اند حکم‏تان را بدهند. وقتی 
وارد اتــاق شــدم درحالی‏که به روزنامه‏های زیر بغلم اشــاره می‏کردم به آن 

هیئت نگاه کردم و گفتم: »من اینجا هم روزنامه‏نگارم. شما نمی‏تونین اینو 
ازم بگیرین.« و فکر می‏کنم همین هم شد. 

از روزی که آزاد شــدم، آدم‏‏ها توی خیابان بغلم می‏کنند. گاهی فقط 
اسمم را می‏گویند و اشک می‏ریزند. گاهی فقط نگاهم می‏کنند و لبخند 
می‏زنند. گاهی هم با لطف بیکران‏شــان می‏گویند: »بابت اون روز، بابت 
اون نوشته، ممنون.« امیدی که توی چشم‏‏های آنهاست، هدیه‏ای به من 
می‏دهد که هیچ حکم آزادی‏‏ای نمی‏‏توانســت بدهد: یادآوری اینکه چرا 

روزنامه‏‏نگار شدم و چرا باید بمانم.
حالا ســه ماهی می‏‏شــود که بعد از دو ســال و دو ماه کوچِ اجباری از 
نوشــتن، دوباره پشــت لپ‏‏تاپ نشســته‏‏ام. دست‏‏هایم کند شــده‏اند اما 
کلمات هنوز پیدایم می‏کنند و بی‏‏اغراق، هر روز به آن روزها فکر می‏‏کنم؛ 
به اینکه تخیل دوباره نوشــتن چطور در زنــدان نجاتم داد. به اینکه بودن 
در تحریریه، با تمام زخم‏‏ها و زحمت‏هایش، چطور به جانم، به دست‏هایم 
برگشت. حالا نسیم سلطان‏بیگی کنارم می‏‏نشیند. گفته‏اند که باید برگردد 
زندان. نگاهش می‏کنم و توی ذهنم تکرار می‏شود: »یعنی دوباره می‏رود 
آنجا؟ دوباره روزنامه پخش می‏کند؟ دوباره همان جمله‏ها؟« اما می‏‏دانم 
حتــی اگر برود، آن صدا، آن جمله‏ها، آن طنز تلخ، آن پنجره ‏کوچک، باز 
هم امید می‏ســازند؛ چون حتی در تاریک‏ترین بندها هم روزنامه‏نگارانی 
مشغول ساختن کلماتند و هنوز، هنوز، قلم زنده است و زندانی نمی‏شود. 
کلمات برای تاریکی و سکوت نیســتند. روزنامه‏‏نگاری برای روشن‏‏کردن 
است، نه خاموش‏‏شدن؛ مثل فانوسک‏های دریایی برج‏های دیدبانی که 

هیچ‏وقت خاموش نمی‏شوند. 
حالا که دوباره می‏نویسم، بیشتر از همیشه می‏دانم: جای روزنامه‏نگار 
پشــت میز تحریریه است، نه پشت میله‏های زندان و هربار از من بپرسند 
که چــرا روزنامه‏نگار ماندم، فقط یک پاســخ دارم: »چــون روزنامه‏‏نگاری 
نجات‏دهنده است؛ درست مثل فانوسک‏هایی که اگر نباشند، قایق‏های 

سرگردان روی دریا، راه را گم می‏کنند.«  

اـم قلم به ن

از دی‏مــاه 1399 که شــیده لالمــی، خبرنگار کارکشــته اجتماعی، رفتــن را به ماندن 
ترجیح داد، هر چندوقت یک‏بار خبری از مرگ روزنامه‏نگاران از راه می‏رســد و هربار، 
روزنامه‏نگاران از دنیای سخت روزنامه‏نگاری در ایران می‏نویسند؛ از کم بودن حقوق، 
نداشتن مزایا، نداشتن امنیت شغلی، فشارهای بیرونی، افسردگی‏های گاه و بیگاه 
و.... ایــن روزهــا و پس از فــوت نزهت امیرآبادیــان، خبرنگار حــوزه بین‏الملل هم 
ً به‏جا درباره شرایط  دوباره این نوشته‏ها از راه رسیدند؛ خبرنگاران به درستی و کاملا
روحی و مالی زندگی‏شان می‏نویسند و راهی را برای هشدار درباره آنچه می‏گذرانند 
باز می‏کنند. این میان اما شــاید بشــود از زاویــه دیگری هم بــه روزنامه‏نگاری نگاه 
کــرد؛ به اینکه اساســاً بــا این همه دشــواری، چــرا هنوز چــراغ تحریریه‏ها روشــن 
اســت و روزنامه‏نگاران هرروز سوژه‏هایشــان را تــوی کوله‏هایشــان می‏اندازند و به 
تحریریه‏های کوچک‏شــان می‏آورند؟ برای یافتن پاسخ این ســوال، روزنامه‏نگاران 
هم‏میهن، دســت به قلم برده‏اند تا این‏بار از دلیل‏شان، از چرایی هنوز روزنامه‏نگار 

ماندن بگویند. 

نگاه 
هم‌میهن


